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 مرور بحث خود و غیر خود

گید اگر می شید.تا چرخ می 4متوجه  ،که شما حداقل یادگفتیم در بحث خود، یک چیزهایی می

گین اگر می کنید.چرخ فکر و باورهاتون استفاده می فهمم که دارین ازجزء شماست، می،که اعتقادات 

اینا هر کدوم به یک چرخ مربوطه. ، یا علم دوست، یا اهل غذا خوردنکه آدم تفریح دوستی هستین 

 شه.می خودو این جزء 

کنم از من فرض می کنیم. در این بحث،ایست نمی خود، خیلی روی خوددر تمرین خود و غیر 
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رو مقداری بررسی  ارتباط و مدیریتشبحث  ،خوامخودم اطلاعات کافی دارم. حالا میچهارچرخ 

های ارتباطی من قرار رهچه چیزهای دیگری در دای، «خودِ من»اینجا نیاز دارم بدونم به جز  کنم.

و چه چیزهایی نباید باشه  چه چیزهایی باید باشه که نیست یا دوره؟ ت؟چه چیزهایی هس گیره.می

 و ممکنه بیش از حد لازم باشه.

 .(.)کتاب، موبایل. ممکنه افراد قرار بگیرن یا اشیاء. ،های غیر خوددر دایره

ده شما رو مدیریت ش ،تونه جامعهمی تونه مدیریت نشه؛می تونه مدیریت بشه؛می ،شما و اشیاء ۀرابط

 !..باری به هر جهت. به جلو حرکت بده؛

 اآگاهانه.آگاهانه یا ن ...هابا رسانه بره.امروز داره با اینا ما رو جلو میتقریبا دیگه شکی نداریم که دنیای 

 این منم که باید براش مقداری محدودیت بچینم.

ا یا پرتگاه کنکور ی به سمت غول کنکور ،ها رو به سرعتداره بچهشکی نداریم که آموزش و پرورش 

باید  م؟خوایم بکنیکار میهچ .ستعدادهاشون رو به کفایت ببینه..ده؛ بدون اینکه امی هُل ،کنکور ۀقل

 اینها رو بازبینی کنیم.

 مدل نوشتنش با شما. شه.اینجا نوشته می ،غیر منهآنچه که 

در طول روز برای چه چیزهایی غیر از خودم نویسم؛ من ز لحاظ اهمیت میمثلا ممکنه بگین من ا

 اهمیت قائلم؟

 برای چی اهمیت قائل ساعت تنم باشه ولی براش اهمیتی قائل نشم. 01ممکنه طی روز این لباسم 

 های اول.شه جزء دایرهمی ،ماشین ...؟ماشینم هستم؟

امسال نوشتید و  ،کشیر قانونی یا با هر خطهای خود و غیر خودتون رو با هاگر شما دایره

« ایدب»به سمت « تهس»این باید به شما این رو بگه که از سمت  سال بعد هم نگاه کردید،

 شین یا دور.دارین نزدیک می

 . خوایم ارتباطی باشه که رشد به همراه بیاره...می

 .شه. هر چی غیر من..مام چیزهاییست که غیر من تلقی میگیم غیرخود، منظورمون توقتی می

رین وقتی در یک روز غبارآلود، می. ابطه داریم ممکنه به ذهن ما نیادضی از چیزهایی که باهاش ربع
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 «رود...هر نفسی که فرو می»یاد  فتین؟اکنید، یاد چی میاهواز و احساس تنگی نفس می

 فهمید که باید مدیریتش کنید.تو اهواز می جزء غیر خوده. ،این هوا

 ای که زمین برای منافتین و رابطه، بیشتر یاد زمین عادی خداوند میروزهایی که زمین یخبندونه

خوره، واپیما شده و هواپیما هی تکون میکسی که سوار ه زمین هم غیر خوده. ،ایجاد کرده. پس

 دونه.قدر زمین رو بیشتر می

 کنن:مولا چهار نوع رابطه رو تعریف میمع ،در بحث ارتباط

 آگاهی()خود  ابطه با خودر. 0

 بستگی داره به گیره؛نمی دونیم دقیقا کجا قرار می، غیر خود( ۀ)خودآگاهی و رابط رابطه با خدا .۲

 تلقی شما و نوع نگاه شما

با  شما الان بینیم.شه، ارتباط با دیگران رو میوقتی بحث ارتباط می ،اغلب رابطه با دیگران:. ۳

ر وقتی یک لباس زبرت ممکنه بهش توجه نکنین.ولی ؛ تون یا با لباستون ارتباط دارینصندلی

  .تون باهاش عادی نیستپوشید، مدتی رابطهمی

 رابطه با طبیعت .4

 خود و غیر خودتون رو کشف کنین و هر زمان نیاز هست بازبینی کنید. ۀمهم اینه که رابط

نید کمدیریت می ،خودآگاهانهنویسید و هاتون رو مجدد میآیا دایره ده،وقتی خدا به شما فرزندی می

 شین؟مدیریت می ،خود به خود ...و های او و دکتر بردنهاشاو و اذیت ۀیا توسط گری

 ؛اگر مدیریت کنیم بینیم.و برای همینه که آزار بیشتری می شیمخود به خود مدیریت می ،اغلب

 بینیم.کمتر آزار می

ه تو خون ،من و موبایلم ۀرابط کنم کهینی میبپیش ،آیا از قبل من امروز موبایل جدیدی خریدم.

 چطور چیده بشه یا نه؟

ها ارزش شه، آیا اینخورده میقسم هیم دینی ما به انجیر و زیتون و خورشید و ماه و ...اوقتی در مف

 های ما باشن یا نه؟دارن تو دایره

ونین تگیرید. شما میانرژی می ،لازم نیست امروز روانشناسی غرب بگه که شما از آسمان و کائنات
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 ها بگن و چه نگن.باهاشون رابطه بچینید؛ چه اون

 خیلی چیزها رو ببینین. ۀتونین در نفس کشیدنتون رابطمی

 آرامش بخش و ضد افسردگی. راجع به بوی نون بود؛ ،شنیدم اتفاقی ،آخرین تحقیقاتی که من

 نه.تونه مدیریت کمی احتمالا بهتر ،بدونهمن با نان بیشتره یا گوشت و چربی؟ کسی که  ۀرابط

چگونه یک تلنگری است از جنس اینکه ما با چه چیزهایی ارتباط داریم و  ،خود و غیر خود ۀدایر

ا آیا تو روابط شمو ...  درخت شماست، ۀگنجشکی که دم در خون کنیم.این ارتباطات رو مدیریت می

 شه؟دیده می

، ههاش تنظیم شدآدمی که دایره شوید.می کنید و یا مدیریترابطه است. یا مدیریت می ،ها همهاین

 شه.اش بیشتر میهای دم خونهاش با گنجشکهوا که سرد بشه احتمالا رابطه

لاغی که دیروز توی پارک مرده اون ک خواین اینطور ببینین، عوارضش رو هم تحمل کنین.اگر نمی

 یک تیکه نون داشته.شاید از من توقع  ،بود

ذاره و وقتی اون اثر می ،هاشلکولوکشی شهر و مر من روی آب لولهکه تفکحالیچطور ممکنه در

ذاره، بعد اون روی من اثر می ،الله بگم و چه نگمچه بسم چه بدونم و چه ندونم، ،خورمآب رو می

 نذاره؟ روی شما اثر ،شدهسپرده الله هخلیف خدا که به دست شما به عنوان ۀگنجشک و آفرید

تون رو بنویسید و بقیه رو هم به خدا خوایم بگیم دو، سه تا دایرهمیخوایم سخت بگیریم. نمی

ها اما توی این دو، سه تا دایره، به هوا فکر کنید، به خورشید خدا یک نگاهی بندازین؛ این بسپارید.

هش اش رد شه و لِاز روی بچه ،کنهدقت میها آیا ممکنه کسی که به این رو یک دقت نسبی بکنین.

 !کنه؟

جور همون گیره.شکل می ،ترتوجه کنید، خیلی از چیزها در شما دقیقهوا  شما به زمین خدا و ،وقتی

 که در مفاهیم دینی ما تأکید شده که این کارها رو انجام بدیم.

 زیباتر بچینین. تونین روابط رومی ،وقتی شما به غذا به عنوان غیرخود نگاه کردید

 ما خیلی ضعیف عمل کردیم. ،بارهیناکه متأسفانه در ،اولین قدم هم نوشتنه
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 خودارتباطات درونی رو در بحث خودآگاهی مطرح کردیم و ارتباطات بیرونی رو در بحث خود و غیر

 چیدیم.

با  ن؟گیکار کردین، چی میههای شهرتون چال کنن با گنجشکؤاگر در روز قیامت از شما س

 ؟ها چیدرخت

ای پارک ملت رو احتمالا ههای شماست و درختیرهشما جزء دا ۀهای خونپس فهمیدید که درخت

 کنن.ال نمیؤاز شما س

 تره.که مسؤولیتش به شما نزدیکاونی ،ترهکه به شما نزدیکونیا کنن؟ال میؤاز چی بیشتر س

هاش خیلی یک فردی هم هست که دایره بده.ره همه جا رو پوشش نمی ،دفعهها یکاین دایره ،پس

های رهدای ناو مسؤولیت اون فرد قرار بگیره. ۀداد بزنه، ممکنه در حیطیکی  ،اون طرف دنیا هم بزرگه؛

شما  ،شهباعث می ،هاودتون رو. ولی توجه به این دایرههای خدایره ،چینه و شما همخودش رو می

 بتونین بهتر مدیریت کنین.

 کسی توجه کرد که:حالا وقتی 

 کار باید بکنم؟هچ ....« ،بابا» گه:یم ،یادپسرم می کنم.این موبایل دستمه و دارم نگاه میمن 

ش اما اگه قبل کنم.چه وضعی داره. بسته به این موضوع، مدیریت میبستگی داره که او چه حسی و 

 شه.یبیشتر م ،زودتر بذارمش کنارهام چیده باشم، احتمال اینکه کر کرده باشم و این رو توی دایرهف

 شه.میبحث آرامش خانواده از همین چیزهای ساده شروع 

 ها باشه، مهمه؟یدم خونه، یک ساعت و نیم دست بچهاگر همین موبایلی رو که تازه خریدم تا رس

 ؟!...« عزیزمه! فداش بشم! )موبایل( نه!» :گفتممی ،جااما اگر اون گارانتی هم که داره.

تون اگر مدیریت قفلی نکنین، رابطه تونین قفلش کنین.وی موبایل چیزهای مهمی دارین، میاگر ت

 «. اَندَر!»شه شه اول و بچه میکنه و موبایل میرو تخریب می

ای که هاونجا بچ آرایی اتفاق نیفتاد.گین که اون محیطبعد می از قبل مدیریت نشه، ،هاالؤاگر این س

شما عزیزتون رو  ،منتظره بوده،« عزیزم!»و« قربونش برم!» موبایل برای شما این ،از روز اول دیده

رم توی می ، ما انتخاب داریم. من اگر توی خانواده آرامش نداشته باشم،اب ندارهاو انتخ بردارید.
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 تونه این کار رو بکنه.ولی او نمی؛ کشمموبایل سرک می

گاهی  ،منتها انتخاب دارم.]حق[ چون ؛کنمزراندوزی میرم ام انجام نشده که میاندوزیعلم ،هنوز

 چاهه. ،یاد، راه نیستهایی که باری به هر جهت پیش میاین انتخاب

 نیاز هست که من این روابط رو بدونم و مقدار زیادی مدیریت کنم. ،پس

 

کی طبیعت ی در جلسات قبلی دو نکته یا بستر رو گفتیم که زیربنای اصلی تربیته. ،اگر یادتون باشه

 طبیعت رو هم تغییر دادیم. چون ما طبیعت رو هم بَزَک کردیم. گیم طبیعت خدا؛می )عمداً خداوند

ها منها و چکنی این علفری تو پارک و هوس میمی به شکل تفرجگاه درست کردیم. به شکلی که...

روش رد  کردن که یک بار که از رو بخوری، رنگ سبزش رو حس کنی. ولی یک جوری درستش

رد  هابینین گوسفند از روی گلکه تو مراتع میحالیدر ره.ها از بین میگل ره.از بین می شی،می

اگه یک توپ بهش  اما گلی که توی پارک کاشتن، شه.ولی روز به روز اوضاعشون بهتر میشه می

 نما هم درستآبحالا اگر به طبیعت بکر دسترسی ندارین، تو خونتون یک  ره.بخوره از بین می

 .شه ازش استفاده کردل نباید دل خوش کرد ولی میبه بد بدله. ،هاکنین چیز بدی نیست؛ اما این

مترین دخالت با ک ها با خودشون؛طبیعت خداونده و دیگری بودن بچه یکی ،گفتیم بستر اصلی تربیت

 بزرگترها.

اگر هم خوب نباشه و  باز هم بدله. قدر هم که خوب باشه،هر ،بازی شدن شما با بچهگفتیم که هم

 !. ..خودتون رو اعمال کنین و بخواین دائم دخالت کنین و نظر

ایی با هاصلی:بودن با افرادی که شباهت ۀشه زمینهمین دو تا می ،برای من هم ،ارتباط ۀدر زمین

 .، در دل طبیعتمون رو تبادل کنیمهای هیجانیهم داریم که بتونیم هوش

طرح  اشه.ب فرش ایرانی ، نگاه بههاگه که شاید یکی از دلایل هوش ایرانیمی ،یکی از تحقیقات ۀنتیج

این فرشی که اینجا پهنه، این طرحش چیه؟ سرِ شیره؟ جامه؟  فرش ایرانی کاملا برگرفته از طبیعته.

 له ؟ باله؟گُ

ویژگیهای ابزارهای تربیت گفتم که غیر مستقیم بود؟ این فرش غیر مستقیمه. آیا  ۀیادتونه دربار
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ش اگه جایی رو لیس بزنه کنه. فوقلگد می ،و دوست داشته باشه هر جاش تون رو گرفت؟بچه آزادی

 کنین!دعواش می

 شه.ابهامه. ابهام باعث رشد می ،یکی دیگه از نکاتش هم

از بودن در دل طبیعت خداوند و  ،از دل طبیعت و بودن فرزندانمون با هم و برای ما بزرگترها ،پس

 . ...پله پله ،های دیگهبودن با انسان

های بیگانه دفعه با آدمیک ،رین تو خیابونا در حریم خانواده خلق شدید. نمیشم ،یعنی روز اول

 ،خودتون، شهر خودتون ۀرین؛ ابتدا محله پله میون حریم روشنی نداره. پلچ ارتباط برقرار کنید.

 کنید.نمی، جاهبها رو جااین ،دفعهیک کشور خودتون...

ز ا ببین چه متنوعن؟.... .. ها رو کی خلق کرده؟عزیزم، ببین این مورچه» نیازی هم نیست که بگین:

ل ؤاال و جایگاه سؤمقام سخودش به  کنه.یاد بیان میاو خودش می «رسیم به خدا!ما می ،اینجا

برای همینه که  دیگه مشکل داری... ،از اونجا رسه. حالا اگه اومد سراغت، بلدی جواب بدی؟می

، اگه دست چپی بلد نیستین حداقل دست راستی عمل وقتی اومد سراغتون گیم آماده باشید کهمی

شه شناختتون بیشتر می شه.مسیر خودآگاهی شما توانمندتر می این مسیر رشده که در این نکنید.

 رین بالا.و می

ای که در دل طبیعت نرفته و بچه زنم:من فقط یک مثال جسمانی می ،چون امشب وقت هست

ی و تخیلش افته؟ احتمال درگیرآزمایش نکرده، چه اتفاقی براش میخودش رو و توان جسمیش رو 

 خیلی ساده است ولی وی طبیعت راه افتاده؟ای که از روز اول که راه افتاده تبرای او بیشتره یا بچه

 مفهوم مهمیه.

های خودش رو ها و ناتوانیها و تواناییلیاقت ،های دیگهکه از روز اول در ارتباط با بچه ایآیا بچه

مواجه  ،دفعهتونه مدیریت کنه یا کسی که این کارها رو نکرده و یکتر میراحت ،رصد و کشف کرده

 تری؟نامأنوسشه با یک شرایط می

چون اونا از روز اول با  ها؟کنن تا توی شهرتر زندگی میراحت ،افراد معلول ،دیدین توی روستاها

ی باید درمان افسردگ ،هم اش روروانشناس و خانوادهها زندگی کردن. ما توی شهر باید بریم پیش بچه
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 کنیم.

که حالیرد کنه!و دیوونه میر هم من تا معلول داره. حتی فکرش 4ای داریم توی روستا که خانواده

ن م او احتیاج به نفت داره. شه.زنم، گاز روشن میکلید می تره؛در مقایسه با او زندگیم خیلی راحت

 ترخیلی راحت ،ها چون اینجوری بزرگ شدنولی اون ؛ممکنه نداشته باشهکشی دارم و او آب لوله

 یان.با هم کنار می

 طوره.همین ،ا همهدر مورد سالمند

 ..برای من و شما هم هست. ، طبیعتاین بستر

من بررسی کردم، شما بهمن ماه مرخصی » گه:زنه و میصدا می کارمند رو ،مدیر ،در دنیای غرب

 «نرفتی. چرا؟

ن م ،گهشه و میطرف بازنشسته می معضل کشور ما در بازنشستگی اینه: ،امروز گیم؟ما چی می

عجب انسان دلسوز و مسؤولیت » گه:مدیرش هم می کنه که نرفته!افتخار می روز مرخصی دارم! 011

 «پذیری!

هاش از دست داده. و در فرد خیلی از چیزها رو توی دایره ولی این ؛جور باشهاین ،ممکنه واقعا هم

ها رو رصد و مدیریت ما اگر این بحث خودش هم ممکنه خیلی از چیزها رو از دست داده باشه.

چیزهایی رو از دست  ،هامونوقات موفقیم. ولی ممکنه در دایرهکنیم که گاهی اخیال می ،نکنیم

 «عجب اشتباهات بزرگی کردیم!» دن بگیم:ی که به ما نشون میو روز داده باشیم.

ها در جمع بچه ،من ۀسال 4/0پسر  شه.باعث رشدشون می ،ها با همگین بودن بچهشما می ال:ؤس

ان لی اطرافیو ؛دخالت نکنم ،کنممن سعی می خوره.همیشه از بقیه می دفاع کنه.تونه از خودش نمی

یک جایی بودیم و پدربزرگش دستش رو گرفت و بردش  ،شن. چند روز پیشخیلی براش ناراحت می

 خانواده دفاع کنهخورم. خیلی جاها لازم بود پدرش از لبته به پدرش رفته ولی من حرص میا بیرون.

 ه.تونولی نمی

 های شما رو جراحیقرار نیست ما سرانگشت کردید؟بینی میشما چقدر این وضعیت رو پیش جواب:

اگر خداوند به من حالت خجالتی داده، این در وجود من با مینیاتور  ای بشه.هکنیم تا شبیه کس دیگ
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 ۲1بکنم مثل اینه که این دستم رو  من اگر بخوام فقط این قسمت رو تغییر بدم، خوانه.من هم

 گری بیرونی اعمال کنین.خواین کنترلپس اولین نکته اینه که شما می کیلومتر!

گم که می ،من که همچین تشخیصی دادم بیایم توی اختصاصیات. کلیاته. ،هااین بحث بعد: ۀنکت

ها کنم در اولین مواجههسعی می آقای دکتر گفته ترجیحا در دل طبیعت خداوند باشه و با بچه ها.

 ...از این جنس باشه. خیلی مهمه

 خواین درک کنین بودن در طبیعت یعنی چی، با همسفران همراه بشید.اونایی که می

ساله. اونجا به  01ره تا آدم ساله داره راه می ۲ ۀاز بچ رین بیرون،شین میبلند می ،هاوقتی با اون

 و احتمال خیلی خیلی بیشتره. همدلی و همراهی خاطر مسائل خود طبیعت خداوند اشتراک منافع،

 اصطکاک خیلی کمتره.

 صالح» گن:میها بهش  محتاطه و اهل درگیری نیست، بچهاونجا فردی مثل فرزند شما که احتمالا

 جور آدما معمولا این مدلیاین گن که آشتی جویانه به قضایا نگاه کنه.او رو می «بیا ما دعوامون شده

 هستن.

 ت قبول کنید.همون طوری که هس ،او رو

منحنی توزیع  ۀدفاع از خودش، در کنار ۀه حرکت کنید. فرزند من در زمینخوایم به سمت میانمی

م کنکاری می ،آرام آرام ،تدریجبهتونه از خودش دفاع کنه. من در مسیر تربیت و نمی که، نرماله

ه کنم کده نمیاار ،هم وقتکه او با رفتارهای غیر مستقیمِ من به سمت میانه سوق پیدا کنه. هیچ

 شه.چون این کاملا برعکسه و داغون می آدم این طرفی بشه.

ایفای  بینی کنید وپیش ،ولی باید از قبل؛ شه چیدهای مختلفی میشه کرد و زمینهمی ،خیلی کارها

 جور جاهاست.برای این ،نقش

هوش در  ،ها، در هوش منطقیها با خودشون در خودآگاهی اونام آرام طبیعت خداوند و بودن بچهآر

در  ،توانمندی که متناسب با اون آدمهدر  ..ها رو ول کنید.اصلا این هوش ، هوش...،هیجانی

رسید، به خدا می ،خودتون دل فهم خوبو شما از  کنه.، او رو قوی میهایی که این دارهلیاقت

 رسید.نمی ،به اینجا هم ،اگر این مسیر رو خوب عبور نکنید هاتون.اندیشینه از کج
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خودش رو گذاشته این وسط و شده خورشید  : همه چی مال منه!گهای که میسه ساله ۀمثلا بچ

گه ، می«این هم پسرِ منه»بهش بگیم  اگه «...داداشِ من»، «بابایِ من»، «مامانِ من» :گهمی عالم.

حالا  مرحله از رشده و بسیار لازمه...این یک  فهمه.ای نمیچون جور دیگه چرا؟ زنه.جیغ می نه!...

چون او از این  دچار چالش کردید. ،مطمئن باشید او رو در خودآگاهی ،اگر شما این رو خراب کنید

 فهمه.کنه و میمی، رشد مسیر

تقریبا محاله که لذت غذا  خواد غذا رو با لذت بخوره، اگر از این مسیر عبور نکنید،کسی که می

 ؛ چون درک نکرده.خوراندن رو بفهمه

احتمال اینکه بخواد  های سخت رو نفهمیده،دریافت نکرده و لذت کمک در صحنه کسی که کمک

 ، خیلی کمه.به دیگران کمک کنه ،در لحظات سخت

به، حالا یک مشکلی امکاناتش خو ،من ۀکنیم. همسایدو تا چهار تا حساب می ، خیلی دوما گاهی

 ،اون در این موقعیت حالا به یک میلیون محتاجه. ،خوب «.ردره!که میلیااین» گم:پیدا کرده. می

 «نه، کوفت رو بخوره!...» گم:ولی من می؛ ره محتاجهفقیری که داره تو خیابون راه می بیشتر از

تاجری که دچار  ۀبرد خونبرنج می ،پدرم که خیاط بود» نوشته ،در کتاب مرحوم رجبعلی خیاط

کردم که پدرم برنجی رو که ما برنج نداشتیم بخوریم. من تعجب میما خودمون  مشکل شده بود.

جواب داد که او زندگیش هر روز پُر  ،بره اونجا. بعد یه روز که بهش گفتممی ،خوردیمسختی میبه

 «شدیده برای ما پُلو بوده. کم پلویی برای او مثل گرسنگیِ 

 کنه.پیدا نمی ،، اون رو همخوب اگر این حس نباشه

 طی کنیم. ،مسیر رشد ما اینه و باید آرام آرام ،پس

 

مورچه تو خونتون  ای هم نداریم. خونمون آپارتمانه.م. چارهینکبه فرض که طبیعت خدا رو پیدا نمی

رگ ب کنید. ربا مورچه ارتباط برقرا ،شما هم تون با مورچه ارتباط پیدا کنه.بذارین بچه یاد؟نمی

 خواین بهشون یاد بدین؟ها برن برف رو حس کنن. چی میبچههمین برف خداوند.  .درخت هست..
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 کنه.ایجاد می و رشد هست دنیایی از علم خیس شده... ،همین برفی که بچه رفته روش، غلط زده

های ه بودن، اولین بار که یکی از بچههای جنگ زده که از جنوب کشور اومدادهخونو ،یل جنگااو 

اِابرف »با تعجب. وقتی گفتیم که این برفه:« این چیه؟!»ونده بود که ش باز ماینا برف رو دیده بود، دهن

  چیزی خونده بود. ،برف ۀقبلا تو کتاب دربار ،کهحالیدر« اینه؟!

 و این تأثیر و تأثرات رو در ارتباطات ببینید. رو حتما نگاه کنید. «آب ۀمعجز»

 ار کنیم.تا بتونیم با اون ارتباط برقر کنیم که یک چیزی رو حتما باید بشناسیمما فکر می یک نکته:

کنیم تا الان ماهیتش شناخته که داریم ازش استفاده می «نور»ین هم این حرف درستی نیست.

 ولی قدرتش کنترل شده. نشده.

 بسم الله بگید و رابطه رو مدیریت کنید. نترسید از ناشناخته بودن؛ ،پس

 

 چرخ زندگی

رو  این چرخ کش نسبی است.کش دقیقی نیست. یک خطاین فقط یک مثاله و خط چرخ زندگی:

 این ترکیبی است از دنیای خودآگاه و ناخودآگاه. برای خودتون بکشید و بهش فکر کنید.

 
 

ت علام رعایت شده یا نه. ،هاببینید تناسب این چرخ زندگی شماست. گهگاهی آن را رصد کنید.
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 بزنید.

ذارین. و بعد به هم لحاظ اهمیت یا زمانی که براش می خواین علامت بزنین؛ ازبا هر مدلی که می

 وصل کنید.

 رین.چرخیه که شما دارین باهاش راه می ،این

 
 های زندگی رعایت شده یا نه.خواد بگه که آیا تعادلیک مفهمومه و می ،این

نیدم من تا حالا نش سه یا چهار قسمت تقسیم کنین.گن که زندگیتون رو به می ،در مفاهیم دینی هم

این  ،تو حدیثا ندیدم و رفتار بزرگان هم من که منظورشون از سه قسمت، سه تا هشت ساعت باشه.

 ده.رو نشون نمی

کی هستی؟ چی هستی؟ شرایطت چیه؟  یعنی مدیریت داشته باشین. ،گن تقسیم کنینوقتی می

به تفریحت هم توجه  ،کنیاگر به کارت توجه می داشته باش.ولی به هر سه قسمت توجه کافی 

اگر به معنویات توجه  به سلامتت هم توجه داشته باش. ،کنیاگر به خانواده توجه می داشته باش.

 دوست داشتن و دوست داشته کنه.تعلق خاطر زندگی میبا  ،انسان ...به روابط هم توجه کن ،کنیمی

 . شدن...

تونین ازش درصدی است که می 01-01یک الگوی  فعلا من هنوز کامل نیست.به نظر  ،این چرخ

 کمک کننده است. ،استفاده کنین و در کنار بحث خود و غیر خود

 شه مدیریتش کرد؟چطوری می ال:ؤس

 ه.جوریتا اینجا فهمیدیم که این ، شناخت کافیه.یریتاول پیداش کنین. اولین قدم در مد جواب:
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کنین. من فعلا نمی ،سرعت ۀمسابق ۀاراد ،با چرخ پنچر چرخ ماشینتون پنچره.دونین که شما می

غییر تونم تغییرش بدم. تمی ،آرام آرام هم یک تصمیمی براش بگیرم. ،جوریه تا بعدببینم چرخم این

 هم با قاشق چایخوریه.

این  .رناز بین می ،توازنهای ما بخاطر این عدم بسیاری از سرمایه باید توازن داشته باشه. ،این چرخ

 .حتی در معنویات؛ باید توازن داشته باشه

این رو قبول نکرده و  ،دین برین توی یک غار و خدا رو عبادت کنین!؟ زهد در اسلام یعنی چی؟

 عقل هم قبول نداره.

وابسته کسب رزق حلال  وابسته به هم هستن. ،ولی اینا کار و خانواده و ... سر جای خود. ،همه چیز

 ابعاده. ۀبه بقی

یابنده هم  ،شاءاللهاید، انبینید و جویندهکه میهمین این رو بکشید. یک تلنگره. ،این چرخ

ریب ض ،اگر خوب نبینیم حرکت کنیم. ،خوب دیدن رو یاد بگیریم تا بتونیم خوب ،اول بود.خواهید

 خطامون بالاست.

سال بعد  دین(ذارین یا چقدر اهمیت میمی )چقدر وقت بر هر مبنایی که کشیدیم ،این چرخ رو

 دوباره بر همین مبنا بکشین. ،هم

از اون غذا لذت  ،کنیموقتی به غذا توجه می :د)نکته ای که یکی از مشتاقان به اون اشاره کردن

 شیم. انگار ما از غذا خوردن دنبال لذت بردن هستیم.(بریم و زودتر سیر میبیشتری می

==================================== 

مربوط به  ،ها و حرکت شماست و دو تا چرخدو چرخ مربوط به انرژی ارچرخ وجود،هدر بحث چ

وضع مطلوبتون رو حتی  ،و جهت شما. ببینید و وضع موجودتون رو به دست بیارید. ممکنههدایت 

 نتونین رصد کنین.

 ممکنه شیب رو متوجه بشه؟ ،کسی که به وضع موجودش توجه کنه گیم وضع موجود رو داری؟می

 بله؛ احتمالش بیشتره.

 ه.کنه که خورده به سنگ و افتادکه به وضع موجود توجه نمیکنه، زمانی سرش رو بلند میکسی ،لیو
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 کنم.من خودم رو رصد می ،پس یک اهمیتِ توجه به وضع موجود اینه که

ها رو دایره ما گفتیم یا کوچیک کنین.های مدیریتتون رو بزرگ ما نگفتیم که بیاین دایرهۀ دوم: نکت

 رصد کنین.

ام رو شه. باید دو، سه تا دایرههای وجود من کوچیک میدایره ام، درگیرم، نگرانم...من الان آشفته

 پوشش بدم.

 نه!کگل می ،کنه و حس کمک کردن شماک نفر به شما مراجعه میی رین.شما دارین تو خیابون می

ی هاجزء اولویت به عبارتی، «های من هست یا نه؟این، توی دایره» :از خودت بپرسی ،اجتونی اونمی

 من هست یا نه؟

بعد ممکنه چراغی که به خونه رواست رو  کسی که این سوال رو نپرسه، احتمال خطاش بیشتره.

 ببره به مسجد.

هی ولی گا ؛لعالمین بودلهٌرحموجود نازنین پیامبر،  بینیم.این نکته رو می ،در رفتار بزرگان هم

 رفت تو غار.می

، از پاش واسش به خدا بود ]تا جایی که تیرخوند، حگین حضرت علی وقتی نماز مینمی ،مگه

 ،همونایی که گفتن به نیازمند هم کمک کرد[ ،در حال نماز باریک ،در عین حال کشیدن نفهمید.

 .تینمسلمون نیسبه دادش نرسین،  ؛برسیدی مسلمونا به دادم آ اگر کسی اون طرف دنیا صدا بزنه:

 ها رو باید بزرگ و کوچیک کرد.همونا نشون دادن که دایره

روزی که باید  اشتباه کنم. ،حالا ممکنه من های بزرگ و کوچیک رو باید مدیریت کرد.این دایره

 ،شهباعث می، این رصد} در شناخته. این به خاطر خطا ، کوچیک کردم.کردمهام رو بزرگ میدایره

 {بیاد پایین. شناخت،خطای در 

 

زندگیم رو مدیریت  ،ساعت ۲4ساعت به  ۲4اینجا  ، گرفتارم...هام محدوده، اذیتمگم دایرهمن می

کنم. ریزی میرو برنامه ده سال اوضاعم خوبه، ،یک زمانی هم سپارم...به خدا می ،کنم. بقیه رومی

 داره.بستگی به شرایط  تمامش بحث مدیریته.
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 «تونه تو اجتماع از خودش دفاع کنهاگه به باباش بره، نمی» گین:ای که میاون بچه ۀرمثلا دربا

  ساعت. یک ماه ، یک ماه. ۲4ساعت، ۲4بکنیدش  ؛نولش ک :گممی

م که دو تا پشت سر ه خونه خریدید، گرفتارید، یا اونایی که خدا بهشون بچه داده، بخصوص اونایی

ه ب مثل تکاورها. سه تا پنج سال از زندگیتون رو جدا کنید و ویژه زندگی کنید. ،گممن می ؛دارن

کنه. یک او داره زندگی تکاوری می «ساعت هیچی نخوری؛ آماده باش 44ممکنه تا » گن:تکاورا می

 میره.، میاما اگر بخواد مرتب چیزی نخوره گذره.می، ساعت 44ساعت، دو تا  44

 . کنم و تمرکز هام رو...زندگیم رو جمع مییام ابعاد من می ،پس

بیخود گوش  کنین؟اخبار حوادث رو گوش می ،حالا شما که زندگیتون تحت فشاره، مثل قبل

 کنین!می

 امروز کار داشتم، گذاشتمش کنار. زنم.حوادث رو مرتب ورق می ۀصفح ،من

 خواستم بگم بحثمی خواد.مدت هم داریم که البته مهارت می پس بحث مدیریت کوتاه مدت و بلند

خدایا! من » گم که این رو ببینید؛ بگید:من می این رو نبینیم؛ ،سر این نیست که چون گرفتاریم

ولی  .«شهخدایا، تنبلیم می» ولی این رو ببینید.« یاد.نمیکنم کاری هم از دستم برفکر می فهمیدم.

لی از رید و خیخواز کجا میفهمید نبینید، نمی ولی اگر شه.درست می ،بعد آرام آرام این رو ببینید.

 کنید.جاها رو اشتباه می

دم و من برای خودم کار تولید کرده بو قطع بود. ،هاسیستم برق قطع شده بود. ،ما ۀامروز تو ادار

 ،زتو هر رو»  گفتم: «کار کنم؟همن کلافه شدم! چ» یک نفر اومد و گفت: کردم.داشتم کارهام رو می

 فت:به من گ «دفتر رو ولش کن. پاشو برو دور بزن فرصت بودی که احوال بقیه رو بپرسی؛دنبال 

 «یک کاری بکن .گیری که..چقدر راحت می» گفتم: «گیرین!چقدر شما راحت می»

یک روز یک کارمندی  فوری و آنیه، ممکنه فوری و آنی نباشه. ،گینخیلی از چیزهایی که شما می

 فتم:بهش گ .«فوری بهش زنگ بزنین ،ن و فلان(فلانی زنگ زده و گفته )فلا»اومد و با عجله گفت: 

من هم به همین » گفتم: «خیلی عجله داشت!» گفت: «آروم بشی،نیم ساعت برو یک چایی بخور»

فهمی اینکه ببرای  نه!» گفتم: «زنین؟حالا زنگ می» اومد و گفت: ،بعد نیم ساعت «گم برودلیل می
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من با  «زنیمراجع بهش حرف نمی ،آنی نیست و برات تجربه بشه، تا فردا ،گیمیکه کار آنی که تو 

 زد. اشتباه کرد. قرار نیست من اشتباه او رو ادامه بدم.او نباید زنگ می اون فرماندار رابطه نداشتم.

ی آن ،گین که آنیه. ولی به واقعها و مییارین توی دایرهشما یک چیزی رو می ،ماجرا اینه که گاهی

 نیست.

کنه. داره تغییر می« مثل مورد قبلیه! ولی ،فلانی زنگ زده» گه:یاد میمی الان اون کارمند یاد گرفته؛

 متناسب با شرایطی که شما بهش نیاز دارین. ؛اتفاق بیفته ،باید تغییر

ی اگر ول شه.این برای من تجربه می من بین شرایط آنی و غیر آنی اشتباه کنم. ،ممکن بود اون روز

ق گر موفسر خوردم. حالا ا ،من فقط تو سرسره شه.ام تجربه نمیقرار باشه با همون سرسره برم، بر

 ای نداره.باشم یا نباشم برام بهره

 

ا کن که تغییر دهم آنچه را که خدایا به من شهامتی عط» انجمن معتادان گمنام یک شعاری دارن:

 ..«توانم.می

ن؛ ولی بینیتون رو فقط کمی بچرخونین، خیلی بهتر تخته رو میصندلیاگر شما تو کلاس  ،گاهی

 دیم.تغییر نمی

ینش اندازشین و میکلافه می ،کنید. بعدتا نزدیک مقصد تحملش می .کفشه.. تویِ داستان ریگِ

 .به ریز برای شما آشوب ایجاد کرد شد راحت تغییر داد ولی تغییر ندادید و ریزدور. این رو می

 «توانم تغییر دهمعطا کن که بپذیرم آنچه را که نمیی آرامش»...

 این مدیریته. «و دانشی که تفاوت این دو را بدانم »... سومی از همه مهمتره:

ونجایی که باید شهامت اگر ا دارم، شهامت به خرج بدم، اوضاعم خرابه.آرامش به  اگر جایی که نیاز

 . ...، با آرامش با ریگ تو کفش راه برمداشته باشم

=============================== 

 3های فصلگامریز

با نگاه عاطفی و نگاه  محدودیت؛ محرومیت و ،شهمی ۳فصل  ۀخلاص ۀقبل گفتیم که خلاص ۀجلس
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 محدودیت فیزیکی.

 «کنترل»نوشته  ،خط دوم

مدیریت »گن امروز می«. کنترل هیجان»عد گفتن ب ،«مقابله با عصبانیت یا هیجان» گفتنقدیم می

 .«هیجان

 بشی، اول بگو بر خودت مدیریت داری یا نه؟ ۳: اگر خواستی وارد فصل گهاینجا داره می

مدیریت در یک  ۀحال و حوصل اندازه،خوره و قشقرق راه میای که غذا نمیبرای بچه ،۳در فصل 

 فرایند طولانی رو داری؟

طولانی رو  که بتونم این مسیر نسبتاًمدیریت کافی بر خودمه  ۳گام فصل اولین ریز -۱ریزگام 

 من رو دچار چالش خواهد کرد. ۳ورود به فصل  ،اش رو نداشته باشممدیریت کنم. اگر حوصله

 «.بودای نخواهدو ترک این عادت کار ساده در طول دوران رشد...» پایان همون پاراگراف: -2ریزگام

تا  4، یک نفر بررسی کنه و بفهمه که از ۳خیلی خوبه که برای فصل  هاست.، بحث عادت۲ریزگام 

 خوره.چوب می ،چون بیشتر از همون عادت مثلا بیشتر اهل قضاوته. ،عادت مهم

دچار مشکل نشید. مثل  ،د تا در شرایط طولانی مدتیهای خودتون داشته باشیک لیستی از عادت

 رانندگی در مسیر طولانی.

 کنید؟ندونه. چه میدارین و الان هم زمین یخب دونین که عادت ترمز گرفتن سریع روشما می

 ۀمرحل «آسان و زودگذری نیست ۀتغییر، مرحل ۀدانم که مرحلخود من به خوبی می» -3ریز گام 

 ریزگام سومه. تغییر،

 هابچهشیم که می ۳که ما وارد فصل حالیدر نشید. ۳وارد فصل  ،تغییر خودتون نیستید ۀاگر آماد

کنه؛ تر تغییر میبا تغییر شما، فرزندتون راحت دم شروع کنم.باید تغییر رو از خو رو تغییر بدیم.

 ثیر مناسب رو یا ندارم و یا کم دارم.أاگر از خودم شروع نکنم ت طبق سنت الهی که

سنگ  «گمو نمی ام اینمن از فردا دیگه به بچه» در آمادگی برای تغییر، به خودتون سخت نگیرید.

درصد، یمن صد.نگفتیم چند در باشید.تغییر  ۀمادآها رفتنه. فقط نزدنه؛ به جنگ عادتبزرگ علامت 

 تغییر باشید. ۀولی آماد
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رم رو ، یا تغییهم به عنوان بشر ممکنه یادم بره، ممکنه سخت تغییر کنم این رو هم بدونید که من

ه س» گم:ها. میهمون قبلیاین شد  «صد بار خواستم!...» نگم: ،اشتباه انتخاب کنم. در این صورت

 «بار خواستم تغییر کنم...

 

 «مواقعی هست که...» ، پاراگراف دوم:014 صفحه -4ریزگام 

ها رو به خدایا دانش این تونم تغییر بدم.نم تغییر بدم، مواقعی هست که نمیتومواقعی هست که می

 من بده.

رو داره  ۳آیا شرایط فصل  یا نه؟ هست ۳آیا فصل  کنم این مواقع رو درست تشخیص بدم:سعی می

 یا نه؟

 

 «وقتی از والدین خواستم که احساس خود را...» ، وسط صفحه:001 صفحه -5ریزگام

 شدید چه حسی داشتید.که وقتی بچه بودید و تنبیه می بنویسیدحستون رو 

لی وارد فصاینکه برای  وشناخت خودتون قدرت تصورزنه و داره اینجا داره یه تلنگری به شما می

تغییرات رو براتون  ،خیلی ظریف داره یاره تو میدون.بشین، می« یههای تنبجایگزین»به اسم 

یادتون بیاد، همین امروز با  شدیدا حس خودتون رو وقتی که تنبیه میهمین که چند ت چینه.می

 بدون اینکه از شما انرژی بگیره. کنید.تر برخورد میتون آرامبچه

 

ه؛ مثلا کنم، پشت سر هم کارهای خطرناک میام رو تنبیه نکنتی من تصمیم گرفتم بچهال: از وقؤس

 کار کنم؟هکنه تو پریز برق. چیا چیزی می، اندازه رو فرشزنه و میکبریت آتیش می

صمیم تصحبت شما اینه که  جواب: ممکنه تغییر رفتار شما منجر به آشفتگی فرزندتون شده باشه.

 اده.فهمه چه اتفاقی افتبچه نمیبرید و هم هم شما دارید رنج می که دیگه تنبیه نکنین. گرفتین

ساعت از  ۲4، خواین روی این موضوع کار کنینمیبه نظر من اگر  کنه.پس آشفتگی ایجاد می

 شه روش کار کرد.می ،بعد رفتارتون با فرزندتون رو بنویسید.
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 برید...پیش ۳اب و با فصل تهای کلاما اگر با فرمو ؛ندارم بگمچیز خاصی  ،من برای این موضوع فعلاً

 شخواین امر و نهیای رو که میخوام بفهمم بچهمی خوام بفهمم چقدر از زندگیتون فصل چهاریه.می

ن اگر فقط همی بدونم تو خونه چقدر باید و نباید دارین. خواممی، کنین، چقدر باهاش همدلی کردید

 باید همه رو رصد کنید. ،پس یا خیلی امر و نهی دارید؟آ کنم. اما واقعا اینه؟میدو تاست، من حلش 

 

 «بدرفتاری خود را ببیند ولی نه با تنبیه ۀاو پاسخ داد که کودک باید نتیج» :000 صفحه -6ریزگام

ده بره جلو و ع نرماله، حرارت بخاری اجازه نمیای که در منحنی توزیوقتی که بخاری روشنه، بچه

ه طبیعی عملکردش این ۀنتیج و شهرت بیشتر میره حرامتری که جلوتر میهر سانتی دست بزنه.

 یاد.که عقب می

 . طبیعی عملکردش اینه که... ۀاگر بچه مشقش رو ننویسه، نتیج

 طبیعی عمله؟! ۀاین نتیج، «مشقاتو بنویس تا فردا ببرمت پارک»

 طبیعی عمله؟! ۀنتیجاین ، «برمت عروسیمشقاتو ننویسی، فردا نمی»

 

 تنبیه دو تا مشخصه داره:

رن یا کنن، جلو میطبیعی عملکردشون رشد می ۀچه ها با نتیجب طبیعی عملکرد نیست؛ ۀنتیج.0

 کنن.برگشت می

 «تا کباب بخوری! 0حتما باید  ،حالا که مشقاتو ننوشتی» تحمیل داره؛ ۀجنب.۲

 «بتئوری انتخا» کنار این مطلب بنویسید

 

ره ترسش بیشتر متری که بالا میبالا، هر یک سانتیره برای اولین بار از درخت می ،بچهوقتی 

ه. و ردفعه صد متر بالا بیک ،نجوری نیست که با اولین قدمیولی ا شه.شه، چون ارتفاع بیشتر میمی

 ده که خودش مدیریت و رشد کنه.ره، اجازه میآرام آرام بالا می ،کههمین
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 گام هفتمه.ها ریزکل این مثال «به عنوان مثال...» :۳، خط00۲ صفحه -7ریزگام 

منظور از  ده.یری از درگیری رو به شما نشون میخلاقیت در ابداع روش برای جلوگ ،این مثال

 نشو. و اگر شدی با خلاقیتت عبور کن. ۳تونی وارد فصل یگه تا ماست. می ۳درگیری، فصل 

 .04۲ تکمیل این ریزگام در صفحه

 

ایم و نه انرژی لازم بینی کردههایی که ما نه از قبل پیشبرای زمان» :00۲ پایین صفحه -8ریزگام

 «برای مواجه شدن با چنین مشکلاتی داریم

 .سته شوِ ش رَ، شِ ریزگام هشتم

 

 «در روز بعد...»  پایین عکس: ۀ، نوشت000 صفحه -9ریزگام

 9و ریزگام « اقدام کنید»استفاده کردید، اگر به رو  4روش ریزگام  0شدید و  ۳وقتی وارد فصل 

به شما چه چیزی رو  9زگام ریزگام نهم باشید. ری ۀمدیریت یعنی این؛ باید آماد رسیدید، قاطعیت و

، یعنی دونست که روز قبل چه اتفاقی افتادهشما نمی ۀبچگه که در روز بعد اگر می ده؟یاد می

صل به درد ف ،زنجیره باید به هم وصل باشه. اگر قطع بشه کنه. اینعملکرد طبیعیش رو درک نمی

 ۳های فصل تونین ادعا کنین که دارین ریزگامشما نمی «چرا؟»دونه که اگه بچه نمی خوره.نمی ۳

 باید حدودا اطلاع داشته باشه. رین جلو؛ زنجیره قطع شده.رو می

 .ما فرصت داریمگه می کنه.به این ماجرا نگاه می فرصتدر ضمن خیلی قشنگه که با نگاه 

 یم براش توضیح بدیم؟نتواگه بچه یادش نباشه، می ال:ؤس

 کردم...داشتم فکر می» ماجرا رو توضیح بدیم: ۀلازم نباشه هم ،نگر بزنیم. شایدتونیم تلمی جواب:

 بشیم. ۳تونیم وارد فصل یادش نیاد، با این بچه نمی، وجههیچاما اگر به ..«که تو فروشگاه. دیروز

 

 «اما فقط برای سه هفته... مادر مورد بحث...» ، پاراگراف دوم:0۲0 صفحه -۱1ریزگام

 ممکنه لازم باشه دوباره برگردیم. ، ریزگام دهمه.تشخیص این شرایط
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له رو تعریف دقیق کنید. اگر ئحتما باید مس ،گام 0قبل از ورود به این  پنج گام کتاب. -۱۱ریزگام

 ، دچار مشکل بشید.ممکنه اینجا که گل سرسبد کتابه ،این کار رو نکنید

 اومده. 04۳و  04۲تر در صفحات به صورت کامل ،این موضوع

الش دچار چ ،هاوقتی به جایی رسیدیم که رابطه ،۳گه که در فصل به ما می ،اوج کتاب ۀاین نقط

شته تسلطی که بر خودش دااست با ، حالت قهر پیش اومد، مدیر ارتباط با وجود اینکه برانگیخته شد

 بازبینی کنه. ،ای رو که خیلی مهمهرابطهخواد می ،با مدیریتی که داشته و

 بچه پشتش به مامانشه. ،ابتدا

زنید که بچه روش رو به سمت شما برگردونه. تا روش رو شما به شکلی حرف می ،در گام اول

 چند هفته باشه. ،گام اول و دومبین  ۀممکنه فاصل رو اجرا کنید. ۲نباید گام  ،برنگردونده

 شد. ۲شه وارد گام می ،بچه حاصل شد و دوست داشت حرف بزنه ۀوقتی گشودگی در چهر

 تونین مقداری از خودتون و شرایطتون حرف بزنین.می ،در این مرحله

 ،0در گام  ،اگر خوب اجرا کنید ادر فعاله و بچه کاملا منفعل.م ،اول ۀدر لحظ ،اوج کتاب ۀدر نقط

 مادر نشسته و بچه فعاله.

 

با این تفاوت که اینجا موضوع داره و  خوایم گفتگوی عیدانه رو هم بر همین اساس بچینیم.می

 گفتگوی عیدانه موضوع نداره.

 اش صحبتامسال یک کار جدیدی کرده، دربارهبچه  زنیم.سال رفته کلاس اول، از او حرف میبچه ام

 کنیم.می

 تر.های قشنگ رو مفصلکنیم و قسمتعبور می ،گیم و سریعهای سخت رو میقسمت

خت گذشت! اون لحظه که تو گریه چقدر بهمون س ،بردیمت دکتروقتی می ،کردمداشتم فکر می»

 «گم خدایا شکرت. چقدر خوب شد!دوی میاما الان که می ره.کردی رو اصلا یادم نمیمی
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 «نظر سخت نمی رسد...به » ، پاراگراف دوم:0۲4 صفحه -۱2ریزگام

سعی کرده به  ،خواد. این پاراگرافتوجه و تمرکز مستمر می ،گه که این فصلمی ،ریزگام دوازدهم

 اومده. 044 این موضوع اشاره کنه. تکمیل ریزگام دوازدهم در صفحه

 

 نویسه.مثلا دختر من مشق نمی طبیعی عمل دخالت کنم؟ ۀدارم در نتیج اجازه ،آیا من ال:ؤس

 تونم به معلمش زنگ بزنم و بخوام که بهش سخت بگیره؟می

اب جوچی  «شما به معلمم زنگ زدی؟» اگه بچه بپرسه: ،بعد ، زیباییش کجاست؟خیر،خوبی جواب:

 دین؟می

 : من به معلمش گفتم که جوری رفتار کنه که دخترم نفهمه.-

 پرسه!میشما :داره از -

 تونم بهش دروغ بگم.: نمی-

 کنیم.فعلا این رفتار رو نقد نمی بهتر شد یا بدتر؟ ،تونرابطه :-

 

 هم صل علی محمد و آل محمدلال

 

 


